
از وقتی ماه رمضان شده بود زهرا کمتر با مریم 
«مریم جان،  می گفت:  مامان  می کرد.  بازی 
رو  روزه هاش  باید  خواهرت  که  سالیه  اولین 
کامل بگیره، برای همین ممکنه نتونه مثل قبل با 
تو بازی کنه». اما مریم دوست داشت از صبح 

تا شب با خواهر بزرگ ترش، زهرا بازی کند.
 یک روز بعدازظهر که زهرا خواب بود و مریم 
هم حسابی حوصله اش سر رفته بود، زنگ در 
برایش  را  مامان  اینترنتی  خریدهای  و  زدند  را 
آوردند. مریم به مامان کمک کرد و بخشی از 
خریدها را جا به جا کرد، اما یک بسته بود که درِ 
آن بسته بود. مامان گفت که سفارش زهراست 
باز  بیدار بشود، خودش  از خواب  و هر موقع 
می کند. بعد هم بی صدا بسته را برد و توی اتاقی 

که زهرا خواب بود، گذاشت.

زهرا از خواب که بیدار شد با یک بسته کادو 
از اتاق بیرون آمد. مریم که داشت با یکی از 
عروسک هایش بازی می کرد، با  دیدن کادو  در 
به  را  دست زهرا کمی تعجب کرد. زهرا کادو 
مریم داد و گفت: «مریم جان! این روزها شاید 
به اندازه قبل نتونم باهات بازی کنم اما به همون 
اندازه دوستت دارم و دوست دارم خوشحال 
که  وقتایی  تا  گرفتم  تو  برای  رو  این ها  باشی، 

حوصله ات سر رفت، بری سراغشون»
مریم کادو را باز کرد و از دیدن کتاب رنگ آمیزی 
و کتاب های داستان کلی خوشحال شد. زهرا 
کتاب  یه  برات  الان  «میخوای  مریم گفت:  به 
«بله»  گفت:  خوشحالی  با  مریم  بخونم؟» 
برایش  که خواهرش  از قصه ی قشنگی  مریم 

می خواند، خیلی خوشش آمد.
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